
 

1 
 

 

 

 طومارهای نقالی های عامیانة شاهنامه و روایتدر « گودرز»

 

 چکیده

در شاهنامة فردوسی، گودرز پسرِ کشواد، یکی از پهلوانان نامداری است که برای نخستین بار در داستان جنگ 

شود و پس از همراهی با پهلوانان ایرانی در نبرد با تورانیان و اَنیرانیان و حتی کشته شدنِ مازندران ظاهر می

ودرز که . گدورمیشاهی لهراسب، از صحنة داستان کنار بسیاری از فرزندان و نبیرگانش در این راه، در ابتدای پاد

اندیش، خردمند و انتقامجو، که او را کند، سرداری است توانا، عاقبتدر شاهنامه نزدیک به هفتاد نقش را ایفا می

ترین پهلوانان شاهنامه به حساب آورد. نقش گودرز در طومارهای نقالی و توان پس از رستم، یکی از برجستهمی

هایی را به انجام تر از شاهنامه است و خویشکاریهای عامیانه و شفاهی شاهنامه، بسیار بزرگتر و مهموایتر

ها به میان نیامده است. نگارنده در این جستار بر آن است تا با رساند که پیشتر در ادب حماسی، ذکری از آنمی

تولد تا پایانِ زندگی گودرز را به تصویر بکشد و  های نقالی و شفاهی شاهنامه، از آغازِ بررسی مجموعه روایت

پیشینه و های او آمده و در شاهنامه و ادب پهلوانی، بیها و اشاراتی را که دربارة زندگی و خویشکاریروایت

 بدیع است، نشان دهد.

 

 های عامیانه. شاهنامه؛ گودرز؛ طومارهای نقالی؛ روایت واژگان کلیدی:
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 مهدمق

ری را رسد که دو خویشکاریِ نوازندگی و روایتگها میگویی در ایران باستان احتمالاً به گوسانپیشینۀ سنّت نَقل و قصه

سنّت گوسانی در دوران اشکانی رواج داشته است،  ،(Mary Boyce) برعهده داشتند. هرچند بنا بر پژوهشِ مری بویس

؛ همچنین دربارۀ 15-18: 8631توان داد که پیشینۀ آن به عصر هخامنشیان برسد )بویس، ولی به نظر او این احتمال را می

ت؛ سزیادی داشته ا (. پس از اشکانیان، در دورۀ ساسانیان نیز سنّت گوسانی روایی666ِ: 8613ها نک آموزگار، گوسان

« شناسیم ا میس و نگیسهای باربد، سرگدرباری را به نام تنها از زمان خسروپرویز، سه تن خنیاگر یا گوسانِ»ای که گونهبه

 -های حماسی و پهلوانیخصوص قصهبه –گویی پس از اسلام نیز در ایران، سنّت نَقل و قصه (.845: 8613) خالقی مطلق، 

و دانشمند  عبدالجلیل قزوینی رازی، فقیه النقضِترین اسنادی که به آن اشاره کرده، کتاب رایج بوده است و یکی از قدیمی

 اسفندیار و کاوسهایی در حق رستم و سرخاب و آورد که حکایتخوانانی میقرن ششم هجری است که سخن از مغازی

 (.36: 8611نمایند )قزوینی رازی، و زال وضع می

هوم اصطلاحی و خاصِ آن، احتمالاً چند صد سال قبل از حکومت صفویه در ایران رواج داشته هرچند سنّت نقّالی در مف     

طور گسترده، از عهد صفویه به بعد، شاهد انواع گوناگونی از نقالی هستیم. یکی از انواع ( ولی به61: 8611است )آیدنلو، 

 ها وبوده است که موضوع آن وصف جنگ -آیدجزءِ اصلی آن به شمار می شاهنامهکه نقالی  -نقالی، نقالیِ حماسی

ر، کرده است )آزادفها بوده و نقّال با مهارتِ هنری خویش غرور و شخصیت ملی حضّار و شنوندگان را تقویت میدلاوری

، مهنابهمن، نامهگرشاسبون و دیگر متون پهلوانی چ شاهنامه، نقالان با نَقلِ روایات شاهنامه(. در نقّالی 61-61: 8611

کردند و آنها را نسل به نسل و سینه به سینه از میراث ملّی و قومی ایرانیان پاسداری می نامهبانوگشسبو  برزونامه، نامهسام

  دادند.در میان مردمِ عامه رواج می

 گزاراننقالان و قصهذهن خلّاق ۀ ی نقالی شاهنامه، ساخته و پرداختاههای روایتشخصیتها و چهرهگرچه برخی از     

ز است که ها، گودریکی از این شخصیتاست.  -شاهنامه–است، ولی بسیاری از آنان نیز برگرفته از حماسۀ ملی ایرانیان 

اند که هایی را به او منتسب کردههای خود، حوادث و داستاناند، ولی در روایتنقالان، او را از شاهنامه به عاریه گرفته

 ای نوظهور مواجه شویم.  عث گردیده، تقریباً با چهرهبا

بار در داستان جنگ مازندران، در کنار پهلوانانی چون ین کلاه است که نخستینزرّ بر شاهنامه، گودرز پسرِ کشواد بنا    

وسی، دفرکند )رک شود و کاوس را در رفتن به سرزمین مازندران همراهی میطوس، گیو، خرّاد و گرگین ظاهر می

ترین خاندانِ پهلوانی در شاهنامه است و خودِ او، پهلوانِ بزرگ . خاندان گودرز، پس از خاندان سام، مهم(2/5: 6931

ترین که به گفتة بیژن پسرِ گیو، پس از رستم، شایسته (575: 6992آید )صفا، و مدبرِّ عهد کاوس و کیخسرو به شمار می

 سوار ایرانی است:

 ز رسهههتم نهامداربهه ایران، پس ا
 

 نبودی چو گودرز، دیگر سهههوار 
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 (4/21: 6931)فردوسی،   

های توان به حضور در جنگها میترینِ آنکند که از مهمدر شاهنامه، گودرز نزدیک به هفتاد نقش را ایفا می    

مازندران، هاماوران، آمل، هفت گردان، رستم و سهراب، خونخواهی سیاوش، یازده رخ، دریافت منشور سلطنت 

 رو در فرجامینسخکیسهراب، همراهی با  سپاهان از کاوس و حکومت اصفهان از کیخسرو، جستجوی نوشدارو برای

. گودرز، (24: 6971یافتن گیو، بیژن، فریبرز، طوس و گستهم اشاره کرد )باقری، فرجام برای سفرش و جستجویِ بی

اندیش است و از چنان جایگاه و قدرتی در دربار برخوردار است که حتی از شاه و سرداری توانا، انتقامجو و عاقبت

گشاید )برای نمونه: سرزنش ( و بارها، زبان به سرزنش آنان می22: 6911ساکایی، هراسد )طغیاننمی سرداران ایرانی

؛ و نزاعِ او با طوس بر سرِ موضوع جانشینی 2/34: 6931فردوسی،  از آسمان  گودرز، کاوس را پس از افتادنش تندِ

ش: 2597که، )نولد لی و قابل تمجید است. او که نمونة مشخصی از تمام صفات عا(419-2/457همان:  کیخسرو 

توان او را در شمارِ نشِ خردمندانه برایش، میدار است که با برشمردنِ نُه کُای برخوربخردانههای از چنان کنش (603

 .(30: 6931دشت ارژنه، رضایی های شاهنامه قرار داد )رک یکی از بخردترین شخصیت

تر از رستم مانندِ گودرز و گیو و بیژن، در کوچک های پهلوانانِپایه نهادند، داستاناز آنجا که پارتیان، حماسة ملی را 

برخی پژوهشگران بر  (.243-241: 6911شده است ) مؤذن جامی،  دورة اشکانیان و توسط سرایندگان پارتی سروده

افته راه یج، در روایات ملی ایران تدریاند که بهو بزرگان اشکانی بوده این باورند که گودرز و خاندانش، از پادشاهان

، و 611: 6911مطلق،  ی؛ خالق207-615: 6911؛ کویاجی، 571: 6992اند. )رک صفا، آمدهو در شمار پهلوانان در

خاندانش مذکور است، برای این خاندان دو دوره وجود و پارتی  بر آنچه در تاریخِ گودرزِ . بنا(20: 6957سرکاراتی، 

ة ترقی و پیشرفت و دیگر، دورة انحطاط و زوال؛ که این هر دو دوره، در شاهنامه نیز دیده داشته است؛ یکی دور

شده است. انعکاسِ دورة ترقیِ گودرزِ پارتی و خاندانش را در  آمیخته ای با داستان طوس؛ منتهی تا درجهشودمی

دیم و آوردن اسپنوی شاه دستتژاو و به و بیژن و نیز نبردِ بیژن با پلاسان وشاهنامه، در کشتنِ فرود به دست رهام 

 .(510-573: 6992؛ صفا، 631و  631-636: 6911دورة فرود و انحطاطِ او را در جنگ لاون و هماون )کویاجی، 

آید و حوادثِ مهمی را ه بخصوص در اواخر حکومت کاوس گودرز در شاهنامه، پهلوانی بزرگ به شمار می گرچه    

ار بسی های عامیانة شاهنامه، نقشِ اویتدر طومارهای نقالی و روا ،وجودزند، ولی با اینم میو نیز دوران کیخسروه رق

ها به میان بینیم که پیشتر در ادب حماسی، ذکری از آنهایی را از او میاست و خویشکاری تأثیرگذارترو  تربرجسته

ا  خلّکهن دارند و برخی نیز ساخته و پرداختة ذهنِ ها ریشه در متون ه که برخی از آن  هانیامده است. در این روایت

اند، یا گَرد ابهام را از برخی ، به حوادثی از زندگی گودرز اشاره شده است که یا بدیع و تازه هراویان و نقالان است 

ودرز های گزدایند. نگارنده در این جستار، نگاهی جامع به زندگی و خویشکاریرخدادهای ذکر شده در شاهنامه می

 د.شوها اشاره میه به تفصیل بدانو روایات عامیانة شاهنامه انداخته است ک ه از تولد تا پایان کارِ او ه در طومارها
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  پیشینة تحقیق

 :توان اشاره کردها به این موارد میاز جملة آنصورت گرفته است که  پژوهشدربارة گودرز و خاندانش، چندین 

به ارتباط گودرز و خاندانش با پهلوانان و پادشاهان « بنیادهای اسطوره و حماسة ایران» در کتاب کویاجیجهانگیر 

 های ملی وارد شده است.که در حماسه داندمیاشکانی  یکی از پادشاهاندر اصل، و او را است  پرداختهاشکانی 

به ( 6911« )های گودرز و پیران در شاهنامههخانواد»پژوهشگرِ اهل افغانستان، در کتاب  طغیان ساکایی،محمدیونس 

رزم » مقالةدر  جلیلیانشهرام  .پرداخته استمعرفی کاملی از گودرز و خاندانش و نبرد آنان با خاندان پیران ویسه 

را  «رزم گودرز و پیران»نام  ا( منبعی ب6931) «شناختة شاهنامة فردوسی(گودرز و پیران )جستاری دربارة یک منبع نا

سدة دوم و سوم  دان ایرانیِفقیه همدانی، جغرافیبه زبان پهلوی بوده و بعدها، ابن در اصل، کهفی کرده است معر

ی اسیم» در پژوهشی با عنوان رضایی دشت ارژنه ترجمه کرده است. محمودهجری، گفتاری از آن را به زبان عربی 

 .نموده استرا توصیف خردورزانة گودرز در شاهنامه  نُه خویشکاریِ (6931« )گودرز در سنجة خرد

زدایی از چند سیر ابهام»تنها پژوهشی که به چهرة گودرز در طومارهای نقالی اشاره کرده است، بخشی از مقالة     

ر را برای گودرز د« آهنگرزاده»از کامران ارژنگی است که لقب  (6933« )روایت عامیانه در طومارهای نقالی شاهنامه

 طومارهای نقالی شاهنامه، مورد بررسی قرار داده است.

اهی های شفحال هیچ تحقیق جامع و کاملی دربارة گودرز در متون نقالی و روایتهای نگارنده، تا بهبررسی طبق    

 پردازد.شاهنامه صورت نپذیرفته است و این مقاله برای نخستین بار به آن می

 

 خاندان گودرز -1

ده، از او یاد ش« کلاهینزرّ»و « لشکرشکن»فردوسی، گودرز پسرِ کشواد است، و کشواد که بارها با لقبِ در شاهنامة 

شود اسیران ایرانی را مور مییران در عهد نوذر، از جانب زال مأهمان پهلوانی است که در زمانِ یورش افراسیاب به ا

ای . در شاهنامه، اشاره(926-6/920: 6931رد )فردوسی، شوند، از آمل به جانب زابل آوکه نزدِ اغریرث نگهداری می

امه، میانة شاهنشفاهی و عاهای که در برخی روایتدانیم از چه دودمانی است؛ درحالینمیبه نَسَبِ کشواد نشده است و 

حقیقت، با این . در(9/920و  6/290: 6913، انجوی شیرازی) کشفاد، یکی از پسران کاوة آهنگر استکشواد/

هتِ که ج آهنگرزادهطریق، لقبِ و بدین رسد، اصل و ریشة گودرز نیز به کاوة آهنگر میکشوادبرای  تراشیسَبنَ

؛ 69: 6935، نژاد)برای نمونه رک صداقت و رقیبانش به او داده شده است شمناندداشتِ گودرز، توسط تحقیر و خوار

 )دربارة لقب آهنگرزاده برای تراشی استبرگرفته از همین نَسَب ،(267: 6937، نایگلی، 665: 6911نامه، مشکین

های قدری در روایترسد لقبِ آهنگرزادگیِ گودرز بهی(. به نظر م11-15: 6933رز و فرزندانش رک ارژنگی، دگو
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 ،)متعلق به قرن نهم هجری( 6های شاهنامهنویسعامیانة شاهنامه و طومارهای نقالی رایج بوده است که در یکی از دست

 داشتِ گودرز را دارد، نیز وارد شده است:قصدِ خوار وسطآنجا که 

 پههدرت از سهههپههاهههان بُههد آهنگری
 

 نه خسههرو نژادی و نه وان سههری 
 

 گشهههت آواز و همکارچو بها مها هم
 

 داری سهههپهدار گشهههتاز آن گلّه 
 

 (9/246: 6914)فردوسی،   

در  .عصر صفوی نیز وارد شده است لغتِ هایبه کاوة آهنگر، حتی در یکی از فرهنگ این انتسابِ نژادیِ کشواد    

سالار فریدونِ فرخ بوده پدرِ گودرز؛ که پسرِ قارن بن کاوه، سپه»آمده است:  «کشواد»، در ذیلِ واژة فرهنگ آنندراج

 .(9424: 6919)آنندراج، « است

از این نیز فراتر گذاشته است و گودرز را همان تنها پسرِ کاوة آهنگر های عامیانة شاهنامه، پا را یکی از روایت    

 افرازد:لَمِ قیام علیه ضحاک برمیخاطرش عَکه کاوه به دانسته

اسم  دیگر به ها را کشتند و یک پسرِه رفت و آنتدریج تا یازده پسرش تویِ قرعکاوه دوازده پسر داشت و به

 .(9/27: 6913، انجوی شیرازی) ]...[و زرنگ و دانا بود خیلی دلیرباقی مانده بود که  گودرز

گودرز، پسر  ،عامیانة شاهنامه کرده است، همسو با این روایتِ  گردآورینژاد آن را صداقت ددر طوماری که جمشی    

 بهرام آمده و کاوه، یعنی قارن دیگرِ آهنگر دانسته شده است؛ منتهی نه یکدانه پسرش، بلکه نام او در کنار پسرانِ کاوة

 .(63-61: 6935، نژادصداقت) است

و این درحالی است  ،(91: 6911نامه، کند )مشکینپسرِ کاوه معرفی می« کاوک»، گودرز را پسرِ نامهطومار مشکین    

: 6992)صفا، « آمده باشد« کاوک»یا  «کاوگ»بایست بنا بر قرائن و امارات لغوی، نام کاوه در متون پهلوی می»که 

توان انگاشت که کاوک، ریختی دیگر از اسمِ کاوه است که در زبانِ مردمِ عامه و نقالان، تشخّص و پس می ؛(570

 استقلال یافته و به صورتِ پسرِ کاوه در آمده است.

، زریری اصفهانی، 79: 6931نقالی شاهنامه،  اند )نثرزن گفتهبرخی طومارنویسانِ متأخر نیز گودرز را پسرِ قارنِ رزم    

دانیم، قارن، یکی از دو پسری است که به روایتِ فردوسی، از طور که میو همان (14: 6933، سعیدیو  492: 6931

 کاوه بر جای مانده است.

شاهنامه آمده است ه آنان ه که نامشان در  بر شاهنامة فردوسی، گودرز فرزندان زیادی داشت که معروفترینِ بنا    

ا های عامیانة شاهنامه، امّعبارت بودند از: بهرام، گیو، هجیر، رهام، شیدوس و نستوه. در طومارهای نقالی و روایت

گونه که همان اند.هایی که در شاهنامه آمده است، به عنوان فرزندانِ گودرز ذکر شدههای دیگری نیز افزون بر نامنام

در برخی  ولیهای عامیانة شاهنامه، گودرز، پسرِ کشواد است؛ بر شاهنامة فردوسی و برخی روایتپیشتر اشاره شد، بنا 

، یزریری اصفهانگودرز معرفی شده است )رک گودرز نیست، بلکه ارشد اولادِ  ، نه تنها پدرِ کشوادطومارهای نقالی، 
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های عامیانة شاهنامه نیز، از پسرِ روایت. در یکی از (54و  41: 6935و طومار کهن شاهنامة فردوسی،  6119: 6931

پهلوانی، ذکری از او نشده است. در این یشتر در شاهنامه و دیگر متونِ ، نامی به میان آمده که پفرّخدیگرِ گودرز، 

های زیاد، به شود و پس از رنجوری و مهجوریمیسرداران ایرانی ه یکی از  ه روایت، فرّخ، عاشقِ فروغ، دختر بهزاد

 .(240-6/297: 6913، انجوی شیرازیرسد )وصالِ او می

های عامیانة شاهنامه، در شاهنامه از دخترِ گودرز سخنی به میان نیامده است ولی در یکی دیگر از روایت گرچه    

: آید )همانبه دنیا میرود و از آن دختر، فرامرز رسد به خواستگاری دختر گودرز میرستم وقتی به سن بلوغ می

 شاهنامة کتابخانة پاپ در واتیکان نویسبا دختر گودرز ه در دست . همین روایت عامیانه ه یعنی ازدواج رستم(6/14

وارد شده  نیست ه نیز نویسی کهننویس انستیتویِ خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی ه که البته دستو دست

 شود:از زبانِ گیو بیان مینویس است. در این دو دست

 سهههپردم به رسهههتم یکی خواهرم
 

 شههبههربههانو ار مهههِ بههانههوان،  
 

 نویس(ه پی 2/497: 6931)فردوسی، 

 

 تولد و پرورش گودرز -2

براساس تحقیق جامعی رها شده توسط حیوان است.  های اساطیری، پرورش کودکِهای رایجِ داستانمایهیکی از بن

انجام داده است،  اسطورة تولد قهرماندر کتاب  اتریشی سرشناسِ شناس و روانکاوروان ،(Otto Rank) رانک که اتو

 رزمینس اند، بعدها به یکی از قهرمانان مطرحِای که توسط حیوانات پرورش یافتهرها شدة اسطوره بسیاری از کودکانِ

اریس توسط ن، پتوان به پرورش زیکفرید و تلفوس توسط ماده گوزاند. از معروفترینِ این کودکان میخود تبدیل شده

های و در اساطیر و حماسه (72-76و  45، 42، 13: 6931ماده خرس، و روملوس توسط ماده گرگ اشاره کرد )رانک، 

مایه، ین بنا مایه، بهترین نمونه از این دست هستند.و برایرانی، پرورش زال توسط سیمرغ و پرورش فریدون توسط گا

ورش شود؛ ازجمله پرهای تاریخی که زندگیشان با افسانه آمیخته شده است نیز دیده میدر داستان تولد برخی چهره

( و پرورش و شیرخوردنِ زرتشت از میش 90: 6917تفضلی، ی توسط ماده سگی به نام سپیکو )کوروش در کودک

مایة بن گودرز، تحت تأثیر و پرداختِ قصة تولد و پرورشِ ساختنیز در  گزاراننقالان و قصّه(. 417: 6917)ناس، 

یکی از اند. در سازی، از این سنّت اساطیری بهره جُستهاند و در فرایند قهرمانبوده «رها شده کودکِ»اساطیری 

 آمده است:طومارهای نقالی 

 نهم هِقارن، پا به ماقلعه، نطفة گودرز بسته شد و در زمانی که همسر دواج قارن با دختر کدخدای کاویانازپس از     

تیغ گذراندند و  قلعه یورش آوردند و بسیاری را از دمِحاملگی گذاشت، کاکو و عمرو عرب با لشکری، به کاویان

وسفند، ا که گلة گاو و گرار داشت، از ایوان باغ به پایین افتاد ولی از آنجقارن را نیز اسیر کردند. همسر قارن که قصد ف
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ضربه، آثار وضع حمل به آن زن دست داد. آن گاو گذشت، آن زن بر روی ماده گاوی افتاد و در اثر از میان کوچه می

 حمل کند. ه جدا شد و همسر قارن را در کنار کوهی برد تا وضعِاز گلّ

ارن مطلع شد، پسرِ دیگرش، بهرام، را مأمور قلعه و اسیر شدن پسرش قاز حملة عربها به کاویانوقتی کاوة آهنگر    

های قلعه، ماده گاوی را دید و وقتی به طرف او رفت، چشمش به زنی زیبا افتاد سرکوب آنان کرد. بهرام در نزدیکی

ن زاو پاسخ داد من همسر قارن رزم که کودکی را به پشت بسته است. بهرام از او پرسید: نام شوهرت چیست؟ و

وت کسها، شیطان در آورد. شبی از شب گاهوه زن گفت من برادر قارن هستم؛ پس او را با خود به اردبهرام ب .هستم

او گفت کاکوی، قارن را گردن زده است. بهرام از این خبر وحشتناک نه تنها دروغ به پیری بر بهرام ظاهر شد و به 

زیرا به زنِ برادر خود مایل شده بود. بهرام در آن شب به همسرِ قارن تجاوز  شد، مناراحت نشد، بلکه خوشحال ه

کرد و آن زن که از همه چیز و همه کس نفرت پیدا کرده بود، سر به کوه زد. بهرام از ترس اینکه رازش فاش نشود، 

 آلود دید به سویر خوندر پی زن رفت و او را کشت. ماده گاو که بهرام را با شمشیه شیطان ه  به وسوسة آن پیر 

د و قنداقة آن طفل را گرفت و شروع به دویدن کرد و کودک را در درزِ کوه رها کرد. بهرام که قصد کشتن کودک دوی

بهرام چون دیوانگان  زد: کودک میانِ درزِ کوه است.را هم داشت، او را گم کرد. پیرمرد پیاپی بهرام را صدا می کودک

در دنیا  کو ... درز؟ کو ... درز؟ سرانجام آن مرد بزرگ به نام کودرز / گودرز زد:فریاد میچرخید و خود می به دورِ

 مشهور شد.

لشکری را فراهم نمودند و به ایران یورش تور  پرورش یافت. روزی، سلم و ماده گاوها گودرز در دامان سال   

آوردند. هنگامی که لشکر در کنار جنگل خیمه زده بود، قراولان گزارش دادند که جانوری داخل اسبان گردید و اسبی 

بی از شرا بر دوش گرفت و با خود به جنگل برد. ویسه، وزیر سلم و تور که کنجکاو شده بود تا آن جانور را ببیند، 

. پس در کنار گلة کنددگی مینجنگلی است که با ماده گاوی ز جوانِ ،را تعقیب کرد و متوجه شد که اوها او شب

ها افتاد و اسیر شد. آن جوان جنگلی که همان طریق، جوان جنگلی در یکی از آن چاهد چاه کند و بدیناسبان چن

بیت و پرورش او در اجتماع انسانی وقت صرف ه چندین ماه جهت ترویسه آوردند و ویس گودرز بود را در بند، به نزد

در آن  در جنگ با ایرانیان از او استفاده کرد. ،و بعد از آنداد  دو آداب جنگ و سیاست یا کرد و او را زبان آموخت

های گودرز در لشکر توران، به کوه پناهنده شدند ولی گودرز به تنهایی شروع جنگ، ایرانیان به سبب دلیری و رشادت

ا ب ،ولی پس از آن ان جنونی شد که او را از هم درید؛، دچار چن -عمویش – به بالا رفتن از کوه کرد و با دیدنِ بهرام

  (604-11: 6933، سعیدی)رک  آرام گرفت. انندیدنِ پدرش و جدش کاوه، در دامن آ

) برای نمونه رک  های عامیانه و طومارهای نقالی، ساخت و طرح کلی داستان یکسان استدر همة روایتتقریباً     

-79: 6931؛ نثر نقالی شاهنامه، 524-433و  491-492: 6931، زریری اصفهانی؛ 295-6/290: 6913انجوی شیرازی، 

 خورد که عبارتند از:هایی به چشم میولی در جزئیات، تفاوت (97-91: 6911نامه، مشکین؛ 14و  19
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ذکر  «کشواد»و در روایتی عامیانه، « کاوک» نامه،مشکینگودرز قارن است ولی در ها، نامِ پدرِ الف ه در همة روایت

 . (290: 6913، انجوی شیرازی؛ 91: 6911نامه، )مشکین شده است

 ولی در یک روایت عامیانه، مادرِ ،شودها، مادرِ گودرز توسط بهرام ه عمویِ گودرز ه کشته میروایت در همةب ه 

 .(296: 6913، انجوی شیرازیکند )گودرز پس از موردِ تجاوز قرار گرفتن، خودکشی می

یابد، ولی در روایتی عامیانه، گودرز که در درزِ ها، گودرز در کودکی توسط یک حیوان پرورش میروایت ج ه در همة

یسه ونزد  یابد و آن دو سردار، او را بههای گلباد و گلفام نجات میتوسط دو سردار تورانی به نام ،کوه رها شده است

 .گمارد )همان(او همت می آورند و ویسه نیز به تربیتمی

دهد، ولی در طومار مرشد زریری موسوم به در همة طومارها، گودرز را در کودکی، ماده گاوی پرورش می گرچهد ه 

، زریری اصفهانیگیرد )خویشکاریِ پرورش گودرز را در طفلی بر عهده می بوزینهجای ماده گاو، ه، بشاهنامة نقالان

انجوی ه است )ماده پلنگ، دیگر ه و به روایتی ماده گرگی عامیانه، این کار بر عهدة و در روایت (491-493: 6931

 .(291-6/295: 6913، شیرازی

جایِ کندن چاه، حوضی از شراب در هگودرز، ب در برخی طومارها، ویسه برای به دست آوردن و به بند کشیدنِه  ه 

)رک نثر نقالی شاهنامه،  افتد.شود و به دام میبیهوش می گذارد و گودرز با نوشیدن از آن، مست وجلویِ راهش می

 .(40: 6911نامه، و مشکین 19: 6931

، سعیدیخورد )ه در یکی از طومارها، گودرز پس از کشتن عمویش بهرام، به انتقام خون مادرش، جگر او را می و

گودرز و پیران در شاهنامه بوده است که در داستان نبرد  تحت تأثیرِ ،الِ این روایترسد نقّ. به نظر می(602: 6933

 .(4/696: 6931خورد )فردوسی، آنجا، گودرز پس از کشتن پیران، به انتقام خون هفتاد پسرش، خونِ پیران را می

 

 صدر اعظمی )وزارت( گودرز -3

ظاهراً نخستین منبعی که به وزارتِ زارتِ گودرز به میان نیامده است و کجا سخنی از ودر شاهنامة فردوسی، هیچ

 های طبری راجع به وزارتبه همان نوشته نامهفارسبلخی در است و بعدها نیز ابن تاریخ طبری ،کندمیگودرز اشاره 

پس از کشته شدنِ خاندان ویسه به دست خاندانِ و  در زمان کیخسرو وزارتِ گودرز،موضوع  .نمایدمیگودرز استناد 

 افتد:ایرانیان در نبرد با تورانیان اتفا  می گودرز و پیروزی

از خدا عزّ و جلّ بود و از تدبیر و ]کیخسرو[ گودرز را پیش خواند و چون بیامد گفت: ای سپهدارِ دلیر! این فیروزی بزرگ 

خواهم داشت، قوّت ما نبود. تو نیز رعایت حق ما کردی و جان خویش و فرزندانت را در راه ما بذل کردی و این را به یاد 

ی، دهم. )طبره تو میکنم و اصفهان و گرگان و کوهستان آن را بارزانی میکه وزارت است به تو  بزرگ خرّمدار و اینک مقامِ

 ( .41: 6915بلخی، ابن؛ همچنین نک 2/490: 6975
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یابد و تری میتردههای عامیانة شاهنامه و طومارهای نقالی، انعکاس گسموضوعِ وزارت گودرز، بعدها در روایت    

ها وجود تنها اختلافی که در این روایت شود؛ منتهیبه عنوان سِمَتی رسمی برای گودرز در نظر گرفته میها در همة آن

گیریش از این سِمَت ه است. در یکی از ها، زمانِ کنارهدارد، زمان انتصابِ گودرز به وزارت ه و در برخی روایت

 گردد:میاز این سِمَت به دوران نوذر باز گیریشدرز به عهد فریدون و زمان کنارهزمانِ وزارتِ گوطومارها، 

خواهم رویِ سیستان را آمیزی زد و گفت: من نه به نوکری کاویانی محتاجم و نه مینوذر شهریار قهقهة جنون

 ون و نه منوچهر.دفرینه  ،. من نوذر شهریارمببینم ]...[

آورد و وسط ش بر او پوشانده بود از تن به درون به دست خویدرا که فری ة وزارتگودرز آزرده خاطر، جبّ

 (64: 6935، نژادصداقتو به طرفِ درِ بارگاه رفت. ) بارگاه انداخت

دِ ای نشده است، ولی ماننبه زمانِ انتصابِ گودرز به وزارت اشاره گرچهنیز  طومار استاد سیدمصطفی سعیدیدر     

نوذر، فرزند شاه، از مقامِ خاطر گودرز به»عهدیِ نوذر است: زمان ولی گیریِ او از وزارت درروایت بالا، زمان کناره

: 6933 ،سعیدی) «آیندبل میو زابل را برای ادامة زندگی برگزیده است و با خاندانِ خود به زا هگیری کردوزارت کناره

چون گرشاسب »رسد: بار در عهد منوچهر به صدراعظمی میهای عامیانة شاهنامه، گودرز، این. در یکی از روایت(921

کرد و بعد از کشته شدنِ داری گرشاسب را کسب هشاه منوچهر بست، گودرز افتخار نیزکمر خدمت به  2اترد بن

 گرچهدیگر، روایتی  . در(6/295: 6913، انجوی شیرازی« )منوچهر انتخاب شدگرشاسب، به سمتِ صدراعظم شاه 

کاوس اشاره شده ولی به دوران وزارت او در عهد کی ،نیستتِ صدراعظمی مشخص مَزمانِ انتصابِ گودرز به سِ

از فرزندان  هماون که منجر به کشته شدنِ هفتاد و دو تن در جنگو در روایتِ دیگری، حتی او  (2/229است )همان: 

 .(6/671دارد )همان: رو را سخشود، عنوانِ صدراعظمیِ کیایش میهو نوه

توان دید در این است که بری میعامیانة شاهنامه با روایتِ طای که بین طومارهای نقالی و روایات تفاوت عمده    

ه ب بلکه قدمتِ انتصاب او ،رسدنمییک از طومارها، گودرز در زمانِ کیخسرو به وزارت ، در هیچتاریخِ طبریخلافِ 

به عقیدة نگارنده، با بررسی تطبیقی چهرة . گرددمی ای چون فریدون و منوچهر بازیوزارت، به عهد شاهان پیشداد

بدلی از کاوة آهنگر ود که گودرز، نسخهتوان بر آن بهای عامیانة شاهنامه، میروایتآهنگر و گودرز در طومارها و کاوة 

و گاهی جای او را به عنوان وزیر در دربار  وزارت فریدون و منوچهر را بر عهده داشت ه استه که او نیز سِمَتِ 

 گیرد.فریدون و منوچهر می

 

 عقیم و علیل شدنِ گودرز -4

رو یخی کهن ندارد روبای در متون حماسی یا تارگونه پیشینهدر برخی طومارهای نقالی، با داستانی بدیع که هیچ

نوذر که پادشاهی خودسر و مغرور است، در  شویم و آن، ماجرای عقیم و علیل شدنِ گودرز به دست نوذر است.می
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زند که باعثِ از مردی افتادنِ گودرز و شکسته شدن کمرش با گودرز، چنان آسیبی به او می تقابلی ناجوانمردانه

 آمده است: یطومار زریرشود. در می

 اسفندیار بن روزی چهارصد بازرگان ایرانی، سر و دست شکسته و برهنه، به دادخواهی به دربار منوچهر آمدند و از

نوچهر، . ولیعهدِ منددمشغول بود شکایت آورمرز ایران و ترکستان و نزدیک کوه سپند به راهزنی  آبادی که دررخام گل

ید. دگرفتار گراسفندیار به دست درز روانة دژ سپند شد ولی نوذر، داوطلب سرکوب اسفندیار شد. او به همراه گو

ند؛ ش، با هم ازدواج کنکه عاشق نوذر شده بود، با نوذر عهد بست که در ازای آزاد کردن ،دختر اسفندیار، خورشید بانو

ه چنانچو را آزاد کرد. پس از آزادی نوذر، گودرز زبان به نصیحت او گشود که شما ولیعهد ایران هستید  پس نوذر

وقت مادر ولیعهد ایران، دختر یک سار ِ جانی است. خورشید شاه مملکت شدید و اولادی از این دختر پیدا کردید، آن

د کرد. ب زنانه، میانة نوذر را با گودرز ایت و نیرنگِ عکه از ماجرا مطلع شد، کینة گودرز را به دل گرفت و با سبانو 

ام شنیده»بهانة شکار، گودرز را به شکارگاه برد و با طرحی فریبکارانه به گودرز گفت: مغز بود، به نوذر که مردی خشک

لا هم حا»گودرز پاسخ داد: «. ایکردهاند، پاره میبستهدستت را می ،ای که اگر با زنجیرشما در ایام جوانی چنان بوده

پشت بستند و از پشت سر، او را عقربک و پس نوذر دستور داد غلامان، دستِ گودرز را با زنجیر از «. همان است

، دهم، عقربک اگر تکانموضوع نبود به نوذر گفت  تِفت: حالا پاره کن! گودرز چون ملتفآنگاه گ تبرک نهادند.

کند. نوذر که از ناتوانی گودرز در پاره کردن زنجیر ه به سبب عقربک و تبرک ه مطمئن شد، های مرا قطع میشست

مین ه به کلّی از مردی افتاد.های ضخیم بر پشت او زدند که قدری با چوببه زمین انداختند و به گودرز را دستور داد

 گذارد تکیه دهدپری که در جلوی رو میودرز به ثمر نرسد و پیوسته بر ششامر باعث شد که دیگر اولادی از گ

 (.6210-6241: 6931، زریری اصفهانی)

سه  منتهی آوردیم؛ طومار زریریاز ، طرح کلی داستان تقریباً به همین شکلِ روایتی است که نامهطومار مشکیندر 

 تفاوت بینشان وجود دارد:

ه خاطر پند و نصیحتی است که گودرز ببدگوییِ دختر اسفندیار، بلکه به خاطرِعلت نزاعِ نوذر با گودرز، نه به الف:

 :کندنوذر می

. گودرز به او گفت: شاهزاده! چرا در این دهکده عروسی کردی؟ باید [...بست] نوذر، عقدِ دختر را در دهکده

باز جسارت به من کردی نامرد! »بروی در تختِ جم، شهر را آیین ببندند، عروسی کن. نوذر بد به او گفت که: 

 (.665: 6911نامه، )مشکین...« نهیب به گودرز داد «. ترا چه که گفتگو با من بکنی

ب، با ضربات چوکشد و سپس نیرنگ به بند می او را به گودرز نیست، زورِ، از آنجا که نوذر، همر زریریطومادر  ب: 

، نیازی به فریبکاری ندارد رویاز اینزورِ گودرز است، ، هم، ظاهراً نوذرنامهطومار مشکینولی در  اندازد؛از مردی می

 .)همان( آوردو رو در رو، گودرز را از پای درمی
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آید، بلکه در این نزاع، فقط کمر گودرز گودرز توسط نوذر به میان نمی سخنی از عقیم شدنِ  نامهطومار مشکیندر  ج:

 .شود )همان(شکسته می

 طومارِ زریریآمده است، به روایت  نثر نقالی شاهنامه در طومارِ  در خصوص نزاع نوذر با گودرز روایتی نیز که    

؛ تنها تفاوتی که با روایت زریری دارد این است که گودرز به ارادة خود بر زمین نامهمشکینتر است تا به بسیار نزدیک

گودرز، به نیرنگ متوسل  ، نوذر برای چوب زدنِطومار زریریکه در وابد تا نوذر او را چوب بزند؛ درحالیخمی

 .(620-663: 6931شود )نثر نقالی شاهنامه، می

 

 تمگودرز، مربّی و راهنمای رس-5

از زمانِ های عامیانة شاهنامه و طومارهای نقالی، از چنان جایگاه ممتازی برخوردار است که گودرز در روایت

یک مربّی و معلم، او را در مراودات  نیز در کسوت و بعدها گیرد، تربیت او را در زابل برعبده میرستم سالیِدخر

 کند.ها راهنمایی میو نیز جنگ ماعیتاج

زابل را برای ادامة زندگی  ،کندگیری میخاطر نوذر از مقام وزارت کنارهیکی از طومارها، گودرز وقتی بهس براسا    

 و به زال افتدخدمتکاری داشت می به رستمِ سه ساله که دست در دستِ گزیند. روزی از روزها، چشم گودرزبرمی

شیر باشد. زال که دنبال همین کلام است این بچهکه شایستة خواهد، چنانای میک، استاد ویژهگوید: این کودمی

گیرد میشود و رستم را در آغوش شما کسی دیگر نیست. پس گودرز از مرکب پیاده می گوید: آن استاد جز خودِمی

؛ 990-921: 6933، سعیدید )گیرو از آن به بعد، تعلیم و تربیت رستم را بر عهده می آوردو همراه خود به زابل می

؛ انجوی شیرازی،  629: 6931نثر نقالی شاهنامه،  رک:برای روایتهایِ دیگر درخصوص تربیت رستم توسط گودرز 

6913 :9/920.) 

ر پد»قدری ارزشمند و ممتاز است که همیشه او را یک مربّی و استاد به جایگاه گودرز در چشم رستم به عنوان    

بد یاو همین عنوان، ظاهراً چنان رواج می (499: 6933، سعیدیو  6239 :6931، اصفهانی زریریکند )خطاب می «کبیر

 .(956: 6935، نژادصداقتزند )صدا می« پدر»س نیز او را با لقب کاوکه حتّی پادشاه ایران، کی

دادند بدان وارد شوند راهنمایی که شاید دیگران به خود اجازه نمی ایمسائل خصوصیگودرز بارها رستم را در     

، این، گودرز است که آیین زفاف را به رستم با گلندام عروسیِکند؛ مثلاً در یکی از طومارها آمده است در شب می

ه دندان شة جگر دیو را ب، و یا در روایتی عامیانه از نبرد رستم با دیو سفید، وقتی رستم، گو(37آموزد! )همان: رستم می

پی به بوی نامطبوع دهان  گودرز، نخستین بار، رویاز ایناز دهان او برخیزد؛ شود بوی نامطبوعی باعث می ،زندمی

 .(6/266: 6913، انجوی شیرازیتا او را مداوا کنند ) دآوررد میبرد و اطبا را گِرستم می
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عنوان دهد ه بهعنفوان جوانی انجام می هایی که رستم درجنگخصوص ه به های رستمجنگگودرز در برخی از    

های شود تا موجبات پیروزی او را فراهم آورد. شاید معروفترین جنگ رستم که راهنماییظاهر می یاریگرو  راهنمایک 

رزمین هند ه در سدر این نبرد کباشد.  اژدهای دریاییبیان/  ساز در پیروزی او دارد، نبرد با ببرگودرز، نقشی سرنوشت

آید ناپذیر است و از دریا به خشکی می/اژدها، زخمکند. از آنجا که این ببرراهی میدهد، گودرز، رستم را همرخ می

بر یکی از طومارهای نقالی، گودرز چهل روز رستم را  ، بنارویاز اینسوزاند، فِ دهان میو جانورانِ زیادی را با تَ

افزایند، میل بزند و ورزش کند تا در نبرد با اژدهای گرم که هر روز یک بارِ هیزم به آن می کند در حمامِوادار می

در این مدت، گودرز علاوه بر تمرینات سختی  آن را تحمل کند. سوزان، وقتی وارد شکم او شد، بتواند گرما و تفِ

های برنده کار گذاشته شده است تیغ ،آن اقی آهنین که دردهد تا اتز دستور میدهد، به آهنگران نیکه به رستم می

این  های دیگرِ؛ برای روایت970-914: 6933، سعیدی)ها، در آن جای بگیرد / اژدد تا رستم بتواند در نبرد با ببربسازن

 .(6911-6944: 6931، زریری اصفهانیو  220-6/261: 6913، انجوی شیرازیداستان رک 

، رهام همراه رستم به قلعة منظومة کوتاه کک کوهزادکشواد و میلاد، و در  ،کوهزادمنظومة بلند کک در  گرچه      

ولی در روایتی عامیانه از نبرد رستم با  ،(631: 6934، نامهو کک کوهزاد 11: 6914،  روند )رک کک کوهزادکک می

کک  که رستم را در رفتن به قلعة ، گودرز استباراین ان نقالیِ رزم رستم با ببر بیان،ظاهراً به تقلید از داست، کک

 دررستم او را ای که گونهبه - ز مربی رستم و مردی جهاندیده است. در این روایت، از آنجا که گودرکندهمراهی می

نویسد و از ای به سام میجهت حفاظت از جانِ رستم و در خفا، نامه، رویاز این، ه کنداین روایت، استاد خطاب می

 آید و سربازان کک را از دمِ تیغداستان به یاری رستم می سام است که در پایانِ کند؛ و همین لشکرِیاری می او طلبِ

کند ، گودرز رستم را راهنمایی میگذاردگذراند. همچنین در این روایت، هنگامی که رستم قرارِ کُشتی با کک را میمی

ا تنِ خواهد تا ب، رستم هنگام کشتی از کک میرویاز اینباشد؛ ک هنگام کشتی، در زیر لباس خود مسلح که مبادا کُ 

 .(925-9/929: 6913، انجوی شیرازیبرهنه و لخت کشتی بگیرند )

 

 ناپذیرو ساخت سلاح زخم گودرز-6

های شیوه های جهانمرگی است؛ به همین دلیل، در بیشتر اساطیر و افسانهیکی از آرزوهای دیرینة بشر، جاودانگی و بی

: 6917سنت، ؛ پین669-664: 6914ی، صیف شده است )برای نمونه رک کریستمرگی توگوناگونی از دستیابی به بی

. از آنجا که یکی (697: 6915و فرنبغ دادگی،  996-990: 6940نیشابوری،  ، خلف675-674: 6911گمش، ؛ گیل633

ابی ، برای دستیرویاز اینها بود، ن در نبردها و جنگاد، رویارویی با دشمنشهای کهن میاناز عللی که باعث مرگِ انس

ناپذیری را برای قهرمانانِ خود متصور های زخمها، جامهها در اساطیر و افسانهمرگی، انسانبه آرزوی دیرینِ بی

، تند. گامورننزدیک ک تا حدودی آنان را به جاودانگی ندتوانستن کارگر نبود و میناشدند که هیچ زخمی بر آمی
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گردید؛ ناپذیر میگذاشت از سویِ سر، زخمپهلوان حماسة ژرمنی دارای خودی از الماس بود که چون بر سر می

پوشاند که بر آن زخم کارگر نبود؛ ماناس، پهلوان حماسة قرقیزی در هراکل، پهلوان یونانی بر خود پوست شیری می

یش ای چون البرژرمنی انزره پهلوان کرد؛ و همچنینر نمیزیر پیراهن خود یک زره ابریشمین داشت که تیر از آن عبو

 .(6/266: 6911مطلق، ناپذیر بودند )رک خالقیو فینسلایف زخم

ست که نه ا ببر بیانناپذیر، جامة رستم موسوم به های زخمهای ایرانی نیز بهترین نمونة ممتاز و برترِ سلاحدر حماسه

و  9/214، 2/402: 6931شود و نه هیچ سلاحی بر آن کارگر است )رک فردوسی، سوزد، نه در آب تر میدر آتش می

در شاهنامة فردوسی، از شیوة ساخت و جنس این جامه سخنی به میان نیامده است ولی پژوهشگران،  گرچه. (617-611

حیوانی را خصوص در دست است، مه در اینهای پس از شاهناستانها، طومارها و داتی که از منظومهابر اساس روای

اند )به ترتیب ببر بیان از آن ساخته شده است، با اختلاف نظر، ببر، یوزپلنگ، قندز، بیدسر، اژدها یا پلنگ دانستهزرهِ که 

: 6911مطلق، ، خالقی40 :6916، امید سالار، 63-65: 6915، باقری، 62: 6972، زارعیان، 210: 6950رک ماهیار نوابی، 

 .(62-1: 6971لو، و آیدن 220

، رویاز اینتجربه و دوراندیش است، میانة فارسی، پهلوانی خردمند، باگودرز در ادب حماسیِ عا با توجه به اینکه   

 اند. در روایتی عامیانه آمده است: و منتسب کردهها بدبرای رستم، در برخی روایت ساختِ ببر بیان را

 دریایی یک خفتان برای رستم و یکی فکر کرد که از پوست ببرِگودرز، بالای سر جانور رفت و  طرفی امیراز 

 هم برای مرکب سواریش تهیه کند. فرمان داد خنجری از الماس درست کردند و با سلیقة مخصوص خودش دو

حالِ  کرد. وقتی که رستم بهیکی برای رستم و دیگری برای مرکب سواری او تهیه  ،بدن جانور خفتان از پوست

رستم دستور داد که دو نفر از سران  خاطرِ خفتان را بر تن او پوشید و برای اطمینانِ عادی برگشت امیر گودرز

ا شمشیر به طرف رستم حمله کردند. رستم با تعجب دید که ضربات شمشیر کوچکترین خراش و اثری سپاه ب

 .(6/220: 6913، یرازیانجوی شگذارد )روی پوست خفتان باقی نمی

رستم، خفتان ببر بیان را که گودرز آن را از پوست صورت اژدها تهیه » در یکی از طومارهای نقالی نیز آمده است:    

« آورد شد، از تن بیرونتن میپوشید و روئینه بود و مانند زرهی برای نجات از ضربات شمشیر و نیزه به تن میدکر

 . (400: 6933، سعیدی)

د، آیبه شمار می و نامتعارف ها، سلاحی جادوییناپذیر در اساطیر و حماسهزخم ، از آنجا که زرهِنگارنده به عقیدة    

بنابراین اقتضای ساخت آن نیز این است که یا توسط فردی خردمند و دانا )مانند گودرز( ساخته شود، یا سازندة آن 

طومارهای نقالی، سازندة زره ببر بیان را زال یا سیمرغ  نه که در بعضیگویروی جادویی و مانایی باشد؛ هماندارای ن

، سعیدیو  243: 6400؛ شاهنامه هفت لشکر، 621: 6911نامه، ؛ مشکین649: 6931نامه نقالان، اند )رک رستمدانسته

6933 :270). 
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دیو  رِس شاهنامه، گودرز از سر / پوستِ شفاهیهای عامیانه و و روایتبر طومارهای نقالی  بناعلاوه بر زره ببر بیان، 

 سازد:ناپذیر است ه میها، زخمه که در برخی روایت خودیکلاهسفید، برای رستم 

تا اینکه وارد اردوگاه  ]...[به او داد و اندیشة گودرز را هیچ کس ندانسترستم، سرِ دیو را از تن جدا نموده 

 ای به آن کارگر نبودهیچ حربهرا خالی نموده، از پوست سر که  شدند و گودرز با یک عالم ماهریّت میان کلّه

 (.471: 6933، سعیدی؛ برای نمونة دیگر رک 6116: 6931، زریری اصفهانیداد )برای رستم مغفری ترتیب 

های شفاهی شاهنامه نیز در روایت خت مغفر سرِ دیو سفید توسط گودرزغیر از طومارهای نقالی، ماجرای سابه    

ها، گودرز سر دیو را از بدن در یکی از روایت. ه ه است دشنناپذیر بودنِ آن ای به زخمشود ه که البته اشارهدیده می

ای آن وصل، و زنگوله نجیر طلا بین دو شاخکند و یک رشته زسر را خالی می کند و با نوک خنجر محتویاتجدا می

 .(6/223: 6913، انجوی شیرازیگذارد )کند و آن را بر سر رستم میلای ناب وسط زنجیر آویزان میهم از جنس ط

ان رستم نیز، پس از کشته شدنِ دیو سفید به دست رستم، داستانِ ساختِ کلاه از پوست خدر روایت گورانیِ هفت    

 سرِ دیو سفید توسط گودرز چنین آمده است:

گذارد و با خطی در چهار جانب، اندازة کلة گودرز زمین سختی را در نظر گرفته، کلة دیو سپید را بر زمین می

شد. کچاله به چهار میخ می کند، پوست سرِ دیو را پیرامونای به اندازة آن میچاله کند. سپسدیو را مشخص می

در  ددیو سپیبا ضربة رستم، مغز و استخوان کلة  ]...[خواهد گرزی به کلة آن ملعون بکوبدگودرز از رستم می

شود. گودرز دارو و گیاهانی همان دَم از کلّه جدا می ،ریزد و پوستهم کوبیده و خُرد شده به پایین چاله می

: 6935 ،رزمنامة کنیزک )انگیزد غی، آفرینِ رستم را برمیریزد و با این دباچند را جوشانده، در پوست کلة دیو می

250-256). 

 

 پایان کارِ گودرز-7

ز اشود، انصراف هایی که از او یاد میای نشده است و واپسین صحنهدر شاهنامة فردوسی، به پایانِ کار گودرز اشاره 

شدنِ گیو، طوس، بیژن، فریبرز و گستهم  ن، و مدفو -به همراه زال و رستم – بر کوهسار همراهی کیخسرو و ماندنش

و دادنِ گیو ی است که با وجودِ اندوهِ از دستدر برف است. پس از آن نیز، آخرین حضور گودرز در شاهنامه آنجای

 .(979-4/915: 6931بندد )رک فردوسی، لهراسب پیمانِ وفاداری میبیژن، در برابر 

طومارهای نقالی، تکمیل نقایص و روشن کردن مبهمات داستانیِ ادب های روایات و از آنجا که یکی از ویژگی    

های شفاهی و عامیانة شاهنامه، در برخی طومارها و روایت رویاز این(، 66-3: 6930پهلوانی است )رک آیدنلو، 

ر طومار د خورد.شود و پایانی تراژیک برایش رقم میگذاشته نمی نامعلومشاهنامه  روایت مانندِبهسرانجامِ کار گودرز، 

، گودرز با سیصد و ده شاهزاده، تا آخرین لحظه، کیخسرو را همراهی شاهنامة فردوسیخلافِ روایت ، نثر نقالی شاهنامه

 شود:کند و با او طلسم میمی
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زاده و امیر غسل کردند، سوار شدند رسیدند به دامنة کوه، وارد غار شدند که صداهای و ده شه کودرز با سیصد

 .(614-619: 6931، الی شاهنامهقخسرو با بزرگان در طلسم ماندند ... )نثر نعجیب برآمد. کی

؛ ، همراه کیخسرو استدر روایتی شفاهی از منطقة یاسوج نیز گودرز به همراه بیست و نه تن از پهلوانان، تا پایان

 افکند:منتهی برف و طوفان بین آنان و کیخسرو جدایی می

روند. در اینجا کیخسرو از سخت به کوه دنا می. کیخسرو و یارانش از سیگذرد ]...[کیخسرو از یاسوج می

ردم، قیدة ماندازد. به عجدائی مییارانش  وگویند طوفان و هوای برفی بین کیخسرو شود. میرفیقانش جدا می

ها که ساکن اطراف دنا هستند خودشان را از کند. بیشتر بویراحمدیحالا کیخسرو در کوه دنا در غار زندگی می

طوری که هنوز در بویراحمد، طوایفی دانند؛ بههمراه کیخسرو بودند مینژاد گیو و گودرز و سایر پهلوانانی که 

 .(211: 6913، وی شیرازیانجکنند )به اسم قایدگیوی و گودرزی زندگی می

 لهبرخی از اولیاءال اختیاریِ مرگِهای صوفیه درخصوص روایت مانندِاز طومارها، پایانِ عمرِ گودرز به یکدر ی    

خود رقم  با دعا و اختیارِ(، 6/10: 6912و ابوریحان بیرونی،  533تا: ؛ جامی، بی521: 6916قشیری،  )برای نمونه رک

از خدا خواست  » گودرز، فطومار آمده است: پس از جداییِ کیخسرو و مرگ همراهانش بر اثر بر. در این خوردمی

 .(674: 6911نامه، )مشکین« کرد. رستم او را دخمه کرد رفت زابل خواهم؛ جان تسلیمدیگر زندگی نمی

 

 اشاره به چند داستان و نکتة نغز دربارة گودرز -8

 گودرزهای کاریشهای شفاهی شاهنامه دربارة زندگی و خویاز طومارها و روایت ها و اشاراتی کهداستانغیر از به

قی ببخشیم، در برخی ها نظم و نسدر زیرِ عنوانی خاص، بدان هایک از آن با گنجاندن هر آوردیم و سعی نمودیم

یک از عناوینِ مذکورِ ما هیچ شویم که در ذیلِروبرو می صورت پراکنده، با نکاتی نغز از زندگی گودرزها، بهروایت

الِ خود رها کنیم؛ پس در ه گذاشته و به حهای نغز را ناگفتروایتنکات و دریغمان آمد این  رویاز اینگنجند؛ نمی

 :کنیماشاره می به هر یک از آنها صورت گذرازیر، به

: 6913، انجوی شیرازیداری گرشاسب را در زمان منوچهر بر عهده داشت )گودرز برای مدتی افتخار نیزه الف ه

6/290-295). 

نِ کک گرفتدر  ب، همگیرط و طورگ گرفته تا شم و گرشاساز اثبراساس طومارهای نقالی، پدران رستم،  گرچه ه ب

ک براساس یکی از طومارها، ک توانست کک را به بند بکشد.کوهزاد درمانده بودند؛ ولی گودرز تنها پهلوانی بود که 

نثر ست )برو شد و گودرز او را به کُشتی بَخواست از خند  عبور کند، با گودرز رودر غیابِ پهلوانان زابل میکه 

او را  تُرِ قلعة کک عبور کرد ودار و کوهو براساس طوماری دیگر، حتی گودرز از هفت گُ  ،(17: 6931نقالی شاهنامه، 

 .(621: 6933، سعیدیبه زنجیر و بند کشید )
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ه نوشته شده است، گودرز، رستمِ هفت ساله را ب هورامیدر روایتی از داستان نبرد رستم با ببر بیان که به زبان  -ج

ه بود، دآمادگی خود را برای نبرد با ببر بیان اعلام نمو ،که در دربار کاووس و در حضور پهلوانان بزرگ ایرانیعلت این

را نگه نداشت و با عصبانیت، سیلی به استادش زد )ادوای،  -گودرز– گوشمالی داد، ولی رستم، حرمت استاد خود

6932 :19-14)9. 

 به افراسیاب زد، ولی به حرمت گرفت که گودرز، پنج زخم، نبردی بین گودرز و افراسیاب دردر داستان سهراب ه د

 .(951: 6935خون سلم و تور و پشنگ و فریدون، او را به قتل نرساند )طومار کهن شاهنامة فردوسی، 

کرد، رستم، نوشدارو امتناع می دامن گرفته بود و کاوس از دادنِرا بر  خوردههنگامی که رستم، سرِ سهرابِ زخم ه ه

به جانب کاوس فرستاد. گویند گودرز در این مرتبه نوشدارو را آورد ولی سهراب،  وگودرز را برای آوردن نوشدار

 . (2695: 6931، زریری اصفهانیداعیِ حق را لبیک گفته بود. )

رز آمد و او را دوتوران توسط گیو، سروش به خواب گ در شاهنامة فردوسی، برای آوردنِ کیخسرو از گرچه هو

جای سروش، فریدون تاجدار بود که به خواب گودرز آمد. او به هومارهای نقالی، براهنمایی کرد، ولی در یکی از ط

ریخته شد، دیگر یک قطره باران بر زمین نخواهد رسید مگر قدم کیخسرو ناحق  نبدان که چندان خو :گفت گودرز

 .(59: 6936به ایران رسد )طومار نقالی شاهنامه، 

گیو به توران برای آوردنِ کیخسرو، گودرز نیز همراه  های مردمیِ شاهنامه، در هنگامِ رفتنِبر اساس یکی از روایت ه ز

، یرازیانجوی شاو بود و آن دو پهلوان، در لباسِ سوداگران به توران رفتند و کیخسرو و فرنگیس را به ایران آوردند )

6913 :2/255-251). 

 گریخته بود، به ضربِ شمشیر دوپاره کرداشکبوس، گودرز، رهام را که از میدانِ اشکبوس پیش از نبرد رستم و  ه ح

 (.135: 6935، نژادصداقتو اجازه نداد نعش فرزندش را جمع کنند )

 

 گیرینتیجه

ولد ت سرایان، قصةقدری زیاد است که نقالان و داستانهای عامیانة شاهنامه بهو روایت اهمیتِ گودرز در متون نقالی 

 اصاختصه که به اَبرَ پهلوانان و پادشاهان اساطیری جهان « رها شده کودکِ»مایة اساطیریِ و پرورش او را براساس بن

زورِ بازوی او از خاندان سام  اینکه پهلوانی دلاوراست و حتی گاهیعلاوه بر گودرز در متون نقالی،  اند.بنا نهادهدارد ه 

 یزن دمندزن و خرای رای،  چهرهکشد(را به بند میگذرد و او ای که از هفت گدُارِ قلعة کک میگونه) به بیشتر است

پادشاهانی چون فریدون، منوچهر، نوذر،  صدراعظمو عنوانِ وزیر به ای که در همة این متون،گونهآید؛ بهبه شمار می

وتِ در کس، به علت خردورزی و دانایی، میانة شاهنامهمتون نقالی و عادر گودرز  خسرو معرفی شده است.کاوس و کی
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، در برخی از این متون دهد و حتیند و پرورش میکخردسالی تربیت میشود و او را از ظاهر میرستم ی استاد و مرب

 .شودمیبه گودرز منسوب  / مغفرِ سر دیورستم مانند ببر بیان و کلاه ناپذیرهای زخمساختِ سلاح

همات تکمیل نقایص و روشن کردنِ مب ،قالیهای شفاهی و طومارهای ناز آنجا که یکی از کارکردهای روایت    

ای از ابهام است، در این گودرز در هاله کارِ خلافِ شاهنامة فردوسی که پایانِ، رویاز اینشاهنامه است، های داستان

 شده است. پایان کار گودرز پرداخته ها، به توصیفِ تراژیکِ روایت

 

 هایادداشت
 
 نویس انستیتو خاورشناسی شوروی.دست.  1

نیز « اترط»و « اترد»؛ ولی در طومارهای نقالی به شکل است آمده« اثرط»نامة اسدی طوسی، املای این اسم به صورت در گرشاسب . 2

 ، آورده است.ضبط شده طومارهر ها، این اسم را به همان شکلی که در خاطر وفاداری به متن طومارنوشته شده است. نگارنده به

 زند:د مشت میاست که در آنجا، رستم به استاد خو« ببر بیان»فته از داستان منظومِ ظاهراً این روایت، برگر. 3

 (232: 4331ببر بیان، د چو شاخ درخت ) مبزد مشت بر پروراننده سخت           که از پا درآ                   

 
 
 

 فهرست منابع:

 ها(کتاب

 ، تهران، نشر غنچه.شگردنامة نقّالی(. 4333آزادفر، محمدرضا ) -

 معین.، تهران، زبان، فرهنگ و اسطوره(. 4332آموزگار، ژاله ) -

 ، تصحیح گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون، تهران، اساطیر.نامهفارس(. 4331ابن بلخی ) -

، تهران، موسسه مطالعات و 4((. تحقیق ماللهند، ترجمة منوچهر صدوقی سها، ج4322ابوریحان بیرونی )  -

 تحقیقات فرهنگی.

 تهران، علمی.،  ج3 نامه،فردوسی (.4323انجوی شیرازی، سیدابوالقاسم ) -

، به کوشی  رضیا غفوری ، تهران، موسسه نشر میرام مکتو ، هفت منظومه حماسیی(. 4331« ) ببر بیان» -

 چاپ اول

 نیا. تهران: توس.. ترجمة مسعود رجبگوسان پارتی و سنّت نوازندگی در ایران(. 4323بویس، مری ) -

 رخی، انتشارات اساطیر.، ترجمة محمدحسین باجلان فاساطیر یونان(. 4331پین سنت، جان ) -

 . به کوش  ژاله آموزگار. تهران: سخن.تاریخ ادبیات ایران پی  از اسلام(. 4331تفضلی، احمد ) -

پیور، تهران، ، تیصحیح مهیدی توحییدی نفحات الانس من حیضرات القیدستا(، جامی، عبدالرحمان )بی -

 .کتابفروشی محمودی
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المعارف بزرگ ، تهران، مرکز دایرهشناسی تطبیقی شعر پهلوانیحماسه، پدیده(. 4332خالقی مطلق، جلال ) -

 اسلامی.

تصحیح حبیب یغمایی، تهران، بنگاه  الانبیاء،قصص(. 4311خلف  نیشیابوری، ابواسیحق ابراهیم بن منصیور ) -

 ترجمه و نشر کتا .

 ، ترجمة مهرناز مصباح، تهران، نشر آگه.اسطورۀ تولد قهرمان(. 4333رانک، اتو. ) -

 مرکز دایره المعارف بزرگ  اسلامی.(. به کوش  آرش اکبری مفاخر، تهران، 4331)  رزمنامة کنیزک -

 وان، تهران، سخن.(. تصحیح محمدجعفر یاحقی و فاطمه ماه4333) نامه نقالانرستم -

 ج، تهران، ققنوس. 1ویرای  جلیل دوستخواه، شاهنامة نقالان،  (.4332عباس ) ،زریری اصفهانی -

 ج. تهران: خوشنگار. 2. طومار شاهنامه (.4333) یدمصطفیس سعیدی، -

(. تصحیح و توضیحات محمد جعفری قنواتی و زهرا محمد حسنی صغری، تهران، 4111) شاهنامة هفت لشکر -

 خاموش.

 . تهران: دنیای کتا .طومار کهن شاهنامة فردوسی(. 4331) نژاد، جمشیدصداقت -

 ، تهران، امیرکبیر.ایران حماسه سرایی در(. 4332الله )صفا، ذبیح -

 ، ترجمة ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر.تاریخ طبری(. 4311طبری. محمدبن جریر ) -

المللی ، تهران، انتشارات بینهای گودرز و پیران در شاهنامهخانواده(. 4333طغیان ساکایی، محمد یونس )  -

 المهدی. 

 نگار.(. ویرای  سجاد آیدنلو، تهران، به4334) طومار نقالی شاهنامه -

، به کوش  جلال خالقی مطلق، تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ  شاهنامه(. 4332، ابوالقاسم ) فردوسی -

 اسلامی.

، بر اساس چاپ مسکو، به کوش  سعید حمیدیان، تهران، شاهنامه فردوسی(. 4331، ابوالقاسم ) فردوسی -

 نشر قطره.

 ، به کوش  مهرداد بهار، تهران، انتشارات توس.بنده (. 4331ی )فرنبغ دادگ -

 . تصحیح میرجلال الدین محدم. تهران: انجمن آثار ملی.نقض(. 4313قزوینی رازی، عبدالجلیل ) -

الزمان ، ترجمة حسین بن احمد عثمانی، تصحیح بدیعترجمة رسالة قشیریه(. 4324قشیری، ابوالقاسم ) -

 .و فرهنگیفروزانفر، تهران، علمی 

 ، ترجمة محمدحسین باجلان فرخی، تهران، انتشارات اساطیر.اساطیر چین(. 4331کریستی، آنتونی ) -

 (. به کوش  احمد ابومحبو ، تهران، نغمه زندگی، چاپ اول.4331) کک کوهزاد -

، به کوشی  رضیا غفوری ، تهران، موسسه نشر میرام هفت منظومه حماسیی(. 4331« ) زاد نامهکک کوه» -

 مکتو ، چاپ اول.

، گزارش و ویرای  جلیل دوستخواه، و حماسة ایران بنیادهای اسطوره(. 4333، جهانگیر کوورجی ) کویاجی -

 تهران، آگه.
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 (. ترجمة احمد شاملو، تهران، نشر چشمه.4332)  گیل گم  -

سخنرانی و بحث درباره های نخستین دوره سخنرانی، «پنج واژه از شاهنامه ( .» 4311ماهیار نوابی، یحیی )  -

 . 221-213، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، صص شاهنامه فردوسی

 ، زیر نظر  محمد دبیرسیاقی، تهران، کتابفروشی خیام.فرهنگ جامع فارسی آنندراج(. 4323محمد پادشاه ) -

 ای .(. طومار نقالی حسین بابا مشکین، به  اهتمام داود فتحعلی بیگی، تهران، نم4332) نامهمشکین -

 . تهران: ققنوس.اد  پهلوانی(. 4333مؤذن جامی، محمد مهدی) -

، ترجمة علی اصغر حکمت، تهران، شرکت انتشارات علمی و تاریخ جامع ادیان(. 4331ناس، جان بایر ) -

 فرهنگی.

 (. طومار جامع نقالی شاهنامه، تصحیح فرزاد قائمی، مشهد، به نشر. 4331نایگلی، محمد شریف )  -

 (. مقدمه، تصحیح و توضیح رضا غفوری، تهران، آرون.4333)  هنامهنثر نقالی شا -

 ، ترجمة بزرگ علوی، تهران، مرکز نشر سپهر.حماسة ملی ایرانش(.  2131نولدکه، تئودور )  -

 

 مقالات(

 .41-41، صص: 41، شماره نامه پارسی، «رویکردی دیگر به ببر بیان در شاهنامه (. » 4313آیدنلو، سجاد )  -

پیام «. بررسی نسخة داستان کودکی رستم و کشتن ببر بیان )به زبان هورامی((. »4332مظهر)ادوای،  -

 .32-22: 21. شماره 1بهارستان. سال

، نشریه پاژ ،«زدایی از چند روایت عامیانه در طومارهای نقالی شاهنامهسیر ابهام(. » 4333ارژنگی، کامران )  -

 . 33-13، 33شماره 

، تهران، بنیاد موقوفات جستارهای شاهنامه شناسی و مباحث ادبی، «ببر بیان (. » 4334امیدسالار، محمود)  -

 .13-34دکتر محمود افشار، صص 

 .21-22، 21، شماره نشریه شعر، «دودمان کشواد در دامان تاریخ و حماسه(. »4313باقری، بهادر )  -

 .43-2صص ، 3و2و4، شماره 42، سال آینده، «ببر بیان (. » 4321باقری، مهری )  -

، «رزم گودرز و پیران ) جستاری دربارۀ یک منبع ناشناختة شاهنامة فردوسی((. » 4332جلیلیان، شهرام )  -

 .413-431، 433، شماره جستارهای نوین ادبی

-211: صص 22شماره  ،نامهایران( «.  4های آن)تنی و گونهببر بیان، رویین(. » 4322مطلق، جلال )خالقی  -

222. 

، 4، سهای نثر و نظم فارسیپژوه ، «سیمای گودرز در سنجة خرد(. » 4332ارژنه، محمود ) رضایی دشت  -

 .34-13، 4ش

 .3-1، شماره آینده، «ببر بیان) ببر شایگان( (. » 4312زارعیان، کاظم )  -

نشریة دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، «بنیادهای اساطیری حماسة ملی ایران(. » 4311سرکاراتی، بهمن )  -

 .24-4، 421، شماره دانشگاه تبریز
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